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نوروز درآثار 

كلاسيك زبان فارسى

يكى از سنت هايى كه ازابتداى حاكميت آريايى ها درايران زمين تا به امروز به نحو بارزى درفرهنگ ملت ايران پابرجا 
و محكم برقرارمانده، نوروز است كه تجلى و نمودار پرفروغ ترين يادگار تاريخى ملت ما درتمام دوره هاى تاريخى خود 
مى باشد و هيچ يك ازدگرگونى ها و پيروزى ها، يا ناكامى ها نتوانسته خللى دراركان آن به وجود آورَد. برگزارى جشن 
نوروز ازروزگاران بسى دور ودراز تابه امروز، نمودارذوق سرشار و قريحة شاداب و روح نشاط طلبى مردم كهنسال اين 

سرزمين است كه مانند آن را دربين كشورهاى ديگر كمتر مى توان يافت.
ازاين سنّت درخشان ايرانيان  زوايا و گوشه هايى  اين آيين ملى،  ضمن نكوداشت  شده است  دراين نوشتار كوشش 

نمايانده شود.
 

تعاريف نوروز:
"نوروز" واژه اى است مركّب از دوجزء، به معناى "روزنوين"، و برنخستين روز ازنخستين ماه سال خورشيدى، آن گاه 
كه آفتاب بر برج حمل انتقال مى يابد، گذارده شده و دراصطلاح، به جشنِ سرِسال پارسى ـ ايرانى كه درروز نخست 

فروردين ماه برابر با21مارس مسيحى ـ آغازفصل بهارـ برگزارمى گردد، گفته مى شود.
اصل پهلوى اين واژه "نوك روچ" يا "نوگ روز" بوده است، چنان كه در برخى "فارسيّات" ابونواس آمده:

بحق المهرجان و نوكروز/ وفرّخروز ابسال الكبيس

سيد ابوالفضل جعفرى  نژاد

است خــوش  نـــوروز  نسيم  گــل  برچهرة 
نيست خوش  گويى  هرچه  گذشت  كه  ازدى 

است خوش  افروز  دل  روىِ  چمن  درصحن 
خوش باش و ز دى مگو كه امروز خوش است
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والنور كروز الكبار/ و جشن گاهنبار
ابوريحان بيرونى دركتاب "التفهيم لاوائل صناعه التنجيم" مى گويد: "ازرسم هاى پارسيان، نخستين روز است ازفروردين 

ماه؛ وزين جهت روزِ نو نام كردند، زيراك پيشانى سال نو است. آنچ ازپس اوست ازاين پنج روز، همه جشن هاست."
نوروز درزبان عربى، هم به شكل فارسى آن به كار رفته و هم معرّب آن به گونة "نيروز"؛ چنان كه در بيتى از جَرير 

خَطفى در كتاب "الصياد" گفته آمده:
عَجَبتُ لفَُخرِالتَغلبى وَتغَلبَُ / تؤدّى جَزى النَيروز خضعاً رقبها  

نوروز درفرهنگ معين چنين معنى شده است: "روزنو، روزتازه؛ بزرگ ترين جشن ملى ايرانيان كه درنخستين روز از 
نخستين ماه (فروردين) سال شمسى، آن گاه كه روز و شب برابرگردد آغازشود؛ جشن فروردين؛ جشن بهار؛ بهارجشن؛ 

جشن سال نو نزد آرياييان."
دهخدا دراين باره مى نويسد: "نوروز، بزرگ ترين جشن ملى ايرانيان است كه ازنخستين روز فروردين، ماه اول سال 

شمسى آغازشود. نوروز ازمراسم بسياركهن آريايى است."
در"غياث اللغات" ابن جلال الدين رامپورى آمده است: "روز اول فروردين كه رسيدن آفتاب به نقطة اول برج حمل 

است."
درفرهنگ هاى رشيدى و جهانگيرى، نوروز اين گونه معنا شده است: "روز اول فروردين كه رسيدن آفتاب به برج حمل 
است و ابتداى بهار است و اين را نوروز كوچك و نوروز عامه و نوروز صغيرگويند و نيزششم فروردين ماه ، روز خرداد 

كه نوروز بزرگ و نوروز خاصه گويند."
در"برهان قاطع" راجع به توضيح واژة نوروز مى خوانيم: "به معنى روزِنو است و آن دوباشد: يكى نوروز عامه و ديگرى 
نوروز خاصه. و نوروزعامه روزاول فروردين ماه است كه آمدن آفتاب به نقطة اول حمل باشد و رسيدن او به آن نقطه 
اول بهاراست. گويند خداى تعالى دراين روز عالم را آفريد و هرهفت كوكب دراوج تدوير[گرِدى] بودند و اوجات همه 
درنقطة اول حمل بود. دراين روز حكم شد كه به سِيرو دُور درآيند و آدمع را نيزدراين روز خلق كرد. پس بنابراين 
اين روز را نوروزگويند. و بعضى گفته اند كه جمشيد كه اول جم نام داشت و عربان او را منوشلخ مى گويند، سيرعالم 
مى كرد، چون به آذربايجان رسيد فرمود تخت مرصّعى برجاى بلندى رو به جانب مشرق گذارند و خود تاج مرصّعى 
برسرنهاده برآن تخت بنشست. همين كه آفتاب طلوع كرد و پرتوش برآن تاج و تخت افتاد، شعاعى درغايت روشنى 
پديد آمد. مردمان ازآن شاد شدند و گفتند اين روزِنو است؛ و چون به زبان پهلوى شعاع را شيد مى گويند، اين لفظ 

را برجم افزودند و اورا جمشيد خواندند و جشن عظيم كردند و ازآن روز اين رسم پيدا شد."
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پيدايش و وجه تسميه نوروز
فردوسى طوسى مى فرمايد:

درمتن پهلوى "ماه فروردين روز خرداد" ترجمة دكترصادق كيا چنين آمده است: "پرسيد اشَو زردشت از اورمزد كه 
چرا مردمان ماه فروردين روزخرداد را ازديگر روزها به مِه و بهِ و گرامى تردارند؟ اورمزد پاسخ داد كه: [اى] اسپيتمان 

زردشت، ماه فروردين روزخرداد: 
ــ جانِ جهانيان دادم.

ــ كيومرث اندرجهان به پيدايى آمد.
ــ مهرى و مهربانى اززمين فرا رُستند.

ــ طهمورث ، اهرمن دروند [دروغزن] را به باره كرد سى سال.
ــ فريدون بخشش جهان كرد..."

در "نوروزنامه" خيام مذكوراست: "اما سبب نهادن نوروز آن بوده است كه چون بدانستند كه آفتاب را دو دُور بود، يكى 
آنك هر سيصدوشصت وپنج روز و ربعى ازشبانروز به اول دقيقة حَمَل بازآيد به همان وقت و روز كه رفته بود؛ بدين 
دقيقه نتواند آمدن ، چه هر سال  از مدت همى كم شود و چون جمشيد آن روز را دريافت، نوروز نام نهاد وجشن 
آيين آورد و پس ازآن پادشاهان و ديگرمردمان بدو اقتدا كردند و قصة آن چنان است كه چون كيومرث، اول از ملوك 
عجم به پادشاهى بنشست، خواست كه ايام سال و ماه را نام نهد و تاريخ سازد تا مردمان آن را بدانند. بنگريست كه 
آن روز بامداد آفتاب به اول دقيقة حمل آمد؛ موبدان عجم را گِرد كرد، بفرمود كه تاريخ ازاين جا آغازكنند. موبدان 
جمع آمدند و تاريخ نهادند و چنين گفتند موبدان عجم كه دانايان آن روزگاربوده اند كه: ايزد تبارك و تعالى دوانزده 
فريشته آفريده است؛ ازآن، چهارفريشته برآسمان ها گماشته است تا آسمان را به هرچه اندراوست، از اهرمنان نگاه 
دارند و چهارفريشته را برچهارگوشة جهان گماشته است تا اهرمنان را گذرندهند كه ازكوه قاف بگذرند، وچنين گويند 

ــه جــاى ــو آمـــد ب ــا چ ــى ه ــردن هــمــه ك
ساخت تــخــت  يــكــى  كــيــانــى  ـــرّ  ف ــه  ب
ــى ــرداشــت ـــو ب ــى دي ــت ــواس كـــه چـــو خ
ــوا ـــان مــيــان ه ـــاب ــد ت ــي ــورش چـــو خ
ــت او ــخ ـــر ت ــن شـــد ب ــم ــج جــهــان ان
ــد ــدن ــشــان ــر اف ــوه ــرگ ـــه جــمــشــيــد ب ب
ـــن ـــروَدي ـــز ف ـــرم ـــو ه ــــالِ ن ــــرِس س
ــاراســتــنــد ــي ـــه شــــادى ب ـــان ب ـــزرگ ب
ــــار روزگ ازآن  ـــرخ  ف جــشــن  چــنــيــن 

ــاى پ آورد  ـــر  ـــرت ب ــى  ــه م ـــــاى  زج
شناخت ــدر  ــران ــوه گ ـــدو  ب ــه  ــاي م ــه  چ
ــى... ــت ــراش ــراف ب ـــردن  گ ــه  ب ــون  ــام ه ز 
ـــروا ــــاه فـــرمـــان ـــــراو ش ــه ب ــت ــشــس ن
او ــخــت  ب از  مـــانـــده  ـــرو  ف شــگــفــتــى 
ــد ــدن ــوان خ ــــــو  روزِن را  روز  ــــرآن  م
زمــيــن روى  ــــج  رن از  ــــوده  ــــرآس ب
خواستند ــران  ــگ ــش رام و  جــام  و  ــى  م
ــادگــار ي ــروان  ــس خ ازآن  ــد  ــان م ــا  م ــه  ب
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كه چهارفريشته  درآسمان ها و زمين ها مى گردند و اهرمنان را دور مى دارند از خلايق؛ و چنين مى گويند كه اين 
جهان اندرميان آن جهان چون خانه اى است نو اندر سراى كهن برآورده. و ايزد تعالى آفتاب را ازنو بيافريد و آسمان 
ها و زمين ها را بدو پرورش داد و جهانيان چشم بر وى دارند كه نورى است از نورهاى ايزدتعالى و اندر وى با جلال و 
تعظيم نگرند كه درآفرينش وى ايزدتعالى را عنايت بيش ازديگران بوده است. و گويند مثال اين چنان است كه مَلكى 
بزرگ اشارت كند به خليفتى ازخلفاء خويش كه اورا بزرگ دارند و حق هنرِ وى بدانند كه هركه وى را بزرگ داشته 
است، مَلك را بزرگ داشته باشد. و گويند چون ايزد تبارك وتعالى بدان هنگام كه فرمان فرستاد كه ثبات برگيرد تا 
تابش و منفعت او به همه چيزها برسد، آفتاب ازسرِحمل برفت و آسمان اورا بگردانيد و تاريكى از روشنايى جدا گشت 
و شب و روز پديدارشد و آن آغازى شد مر تاريخ اين جهان را ... به فرمان ايزد تعالى حال هاى عالم ديگرگون گشت و 
چيزها[ى] نو پديد آمد، مانند آنك درخورِ عالم و گردش بود. چون آن وقت را دريافت و مَلكان عجم از بهرِ بزرگداشت 
آفتاب را و ازبهرآنك هركس اين روز را درنتوانستندى يافت، نشان كردند و اين روز را جشن ساختند و عالميان را 
خبردادند تا همگان آن را بدانند و آن تاريخ را نگاه دارند و چنين گويند كه چون كيومرث اين روز را آغازتاريخ كرد، 
هرسال آفتاب را به دوانزده قسمت كرد؛ هربخش سى روز و هريكى را ازآن نامى نهاد و به فريشته اى بازبست، ازآن 

دوانزده فريشته كه ايزد تبارك وتعالى ايشان را برعالم گماشته است.
پس آن گاه دورِ بزرگ را كه سيصد وشصت وپنج روز و ربعى ازشبانروز است، سال بزرگ نام كرد و به چهار قسمت كرد. 
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و  بزرگ  نوروز  بگذرد،  بزرگ  سال  ازاين  چهارقسم  چون 
نوگشتنِ احوال عالم باشد و برپادشاهان واجب است آيين 
و رسم ملوك به جاى آوردن ازبهرِ مباركى و ازبهرِتاريخ او 
را و خرمى كردن به اول سال. هركه روز نوروز جشن كند 
و به خرمى پيوندند، تا نوروز ديگر عمر درشادى وخرمى 

گذارد و اين تجربت حكما از براى پادشاهان كرده اند.
پس كيومرث اين مدت را بدين گونه به دوانزده بخش كرد 
بزيست.  سال  چهل  ازآن  وپس  كرد  پديد  تاريخ  ابتداء  و 
نهصد  و  نشست  او  جاى  به  هوشنگ  برفت،  ازدنيا  چون 
وهفتاد سال پادشاهى راند و ديوان را قهركرد و آهنگرى 
و  زنبور  از  انگبين  و  آورد  پيشه  بافندگى  و  درودگرى  و 
ابريشم ازپيله بيرون آورد و جهان به خرمى بگذاشت و به 
نام نيك ازجهان بيرون شد و ازپسِ او طهمورت بنشست و 
سى سال پادشاهى كرد و ديوان را درطاعت آورد و بازارها 
و كوچه ها بنهاد و ابريشم و پشم ببافت و رهبان بزُسُپ 
[بوذاسف] درايام او بيرون آمد و دين صائبان آورد و او دين بپذيرفت و زناّر بربست و آفتاب را پرستيد ومردمان 
را دبيرى آموخت و اورا طهمورث ديوبند خواندندى. و ازپسِ او پادشاهى به برادرش جمشيد رسيد و ازاين تاريخ 
هزاروچهارصد سال گذشته بود و آفتاب اول روز به فروردين تحويل كرد و به برج نهم آمد. چون ازملك جمشيد 
و  بازآمد  حمل  اول  به  خويش  فروردين  به  آفتاب  و  بود  شده  تمام  دور  اين  بگذشت،  سال  ويك  وبيست  چهارصد 
جهان بر وى راست گشت؛ ديوان را مطيع خويش گردانيد و بفرمود تا گرمابه ساختند و ديبا را ببافتند و ديبا را 
پيش ازما "ديوبافت" خواندندى. اما آدميان به عقل و تجربه روزگار بدين جا رسانده اند كه مى بينى و ديگر خر را 
براسب افكند تا استر پديد آمد وجواهر ازمعادن بيرون آورد و سلاح ها و پيرايه ها همه او ساخت و زر و نقره و مس 
و ارزيز[قلع] و سرب ازكان ها بيرون آورد و تخت و تاج و ياره و طوق و انگشترى او كرد و مشك و عنبر و كافور و 
زعفران و عود و ديگر طيب ها او به دست آورد. پس دراين روز كه ياد كرديم، جشن ساخت و نوروزش نام نهاد و 

آن روز نو دانند تا آن گاه كه دور بزرگ باشد كه نوروزِ حقيقت بود."
در يشت ها، گزارش استاد فقيد پورداود چنين ذكرشده است: نياكان ما هريك ازسى روز ماه را به نامى مى خواندند. 
"نوروزخردادى"  و  بود  ايشان  نوروزِ  جشن  روز  آخرين  ماه،  درفروردين  روز  خرداد  ناميدند.  مى  خرداد  را  روزششم 
يا "نوروزبزرگ" يا "نوروزخاصه" خوانده مى شد و آن را بهترين و گرامى ترين روزها مى دانستند و برآن بودند كه 
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بسيارى ازكارهاى بزرگ درآن روز انجام گرفته و يا خواهد گرفت و دربرترى و ويژگى هاى آن سخن ها و داستان 
ها مى گفتند كه شرحى ازآن را نويسندگان پيشين ياد كرده اند.

فُرس  واژة  ازيك  فرورد  يا  فرور  "فروردين:  است:  شده  گفته  "فروردين"  واژة  به  راجع  باستان  ايران  درفرهنگ 
مانده.  جا  به  بيستون]  بهستان[كتيبة  نبشتة  درسنگ  خاص  نام  دريك  واژه  اين  است.  رسيده  ما  به  هخامنشى 
داريوش بزرگ يكى از هماوردان خود را به نام فرورتى (Fravarti) ياد كرده است. دومين پادشاه ماد نيز فرورتى 
نام داشته. پدر "دياكو" سرسلسلة پادشاهان ماد كه درسال 713 پيش ازميلاد درمغرب ايران بناى شهريارى گذاشت 
و همدان را پايتخت خود ساخت نيز چنين خوانده مى شده و هرودوت آنان را "Deiokes“ و "Phraortes“ ياد 
كرده است. فرورتى برابر است با واژة اوستايى فرَوَشى (Fravashi) كه درپهلوى فرَوَهر (Fravahr) شده است. 
فروشى دراوستا يكى ازنيروهاى نهانى (قواى نهانى) است كه پس ازدرگذشت آدمى با روان و دين (وجدان)ازتن 
جدا گشته به سوى جهان مينوى گرايد. اما درآغاز هرسال براى سركشى خان ومان ديرين خود فرود آيد و درهنگام 
ده شبانه روز به روى زمين به سربرد و به مناسبت فرود آمدن فرورهاى نياكان هنگام نوروز فروردين خوانده اند. 
آن چنان كه دراوستا آمده است فروشى (فرورتى) نيرويى است كه اهورامزدا ازبراى نگهدارى آفريدگان نيك ايزدى 
ازآسمان فرو فرستاد و نيرويى است كه سراسر آفرينش نيك ازپرتو آن پايداراست. پيش ازآن كه اهورامزدا جهان 
نوبة  به  را  هريك  و  بيافريد  زبرين  مينوى  درجهان  را  گيتى  اين  نيك  ازآفريدگان  هريك  فروَردِ  بيافريند،  را  خاكى 
خود ازبراى نگهدارى آن آفريدة جهان خاكى فرو مى فرستد و پس ازفنا و زوال آن آفريده، فروَردِ آن ديگرباره به 
سوى آسمان ها گرايد و به همان پاكى و تقدس ازلى بماند. اما چنان كه گفتيم، هيچ وقت كسى را كه به وى تعلق 
داشت، فراموش نمى كند و هرسال يك بار به ديدن وى مى آيد و آن، هنگام جشن فروردين است يا روزهايى كه 

ازبراى فرود آمدن فروَرهاى نياكان و پاكان و پارسايان اختصاص يافته است."
ابوريحان بيرونى در "آثارالباقيه" چنين مى نويسد: "وجام را ميان اصحاب خود قسمت كرده و گفت: كاش هرروزى 
براى ما نوروز بود. و برخى از حشويهّ مى گويند كه چون سليمان بن داود انگشترخويش را گم كرد، سلطنت ازدست 
مرغان  و  برگشت  براو  فرماندهى  و  پادشاهى  و  يافت  را  انگشترخود  بارديگر  روز  ازچهل  پس  ولى  رفت،  بيرون  او 
بردور او گِرد آمدند. ايرانيان گفتند نوروز آمد، يعنى روزى تازه بيامد. و سليمان باد را امركرد كه او را حمل كند و 
پرستويى درپيش روى او پيدا شد كه مى گفت: اى پادشاه، مرا آشيانه اى است كه چند تخم درآن است؛ ازآن سوتر 
رو كه آشيان مرا درهم نشكنى. پس سليمان راه خودرا كج كرد و چون ازتخت خود كه برباد حركت مى كرد، فرود 
آمد، پرستو با منقارخويش قدرى آب آورد و برروى سليمان پاشيد و يك ران ملخ نيز هديه آورد و ازاين جاست كه 
مردم درنوروز به يكديگر آب مى پاشند و پيشكشى ها به نزد هم مى فرستند و علماء ايران مى گويند كه دراين 
روز، ساعتى است كه فرشتة فيروز ارواح را براى انشاء خلق مى راندَ و فرخنده ترين ساعات آن، ساعات آفتاب است 
و درصبح نوروز فجر و سپيده به منتها نزديكى خود به زمين مى رسد و مردم به نظركردن برآن تبرّك مى جويند 
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و اين روز، روز مختارى است؛ زيرا كه نام اين روز هرمزد است كه اسم خداوند تعالى است كه آفريدگار صانع و 
پرورندة دنيا و اهل آن است و او كسى است كه واصفان ، توانا نيستند كه جزئى ازاجزاء نعمت هاى اورا توصيف 
كنند. برخى ازعلماء ايران مى گويند سبب اين كه اين روز را نوروز مى نامند، اين است كه درايام طهمورث، صائبه 
آشكار شدند و چون جمشيد به پادشاهى رسيد، دين را تجديد كرد و اين كارخيلى بزرگ به نظرآمد. آن روز را كه 

روز تازه اى بود، جمشيد عيد گرفت، اگرچه پيش ازاين هم نوروز بزرگ و معظم بود.
و باز عيد بودن نوروز را چنين گفته اند كه چون جمشيد براى خود تخت بساخت، دراين روز برآن سوارشد و جنّ 
و شياطين آن را حمل كردند و به يك روز ازكوه دماوند به بابل آمد و مردم براى ديدن اين امر درشگفت شدند و 

اين روز را عيد گرفتند.
و دسته اى ديگر ازايرانيان مى گويند كه جمشيد زياد درشهرها گردش مى نمود و چون خواست به آذربايجان داخل 
شود، بر سريرى از زر نشست و مردم به دوش خود آن تخت را مى بردند و چون پرتو آفتاب برآن تخت بتابيد ومردم 

آن را ديدند، اين روز را عيد گرفتند و دراين روز رسم است كه مردمان براى يكديگرهديه مى فرستند...
زرتشتيان مى گويند كه دراين روز زردشت توفيق يافت كه با خداوند مناجات كند و كيخسرو برهوا دراين روز عروج 
كرد و دراين روز براى ساكنان كرة زمين سعادت را قسمت مى كنند و ازاين جاست كه ايرانيان اين روز را روز اميد 
نهادند و اصحاب نيرنگ ها [هريك ازآداب دينى و مناسك مذهبى دردين زرتشت] گفته اند هركس دربامداد اين 
روز پيش ازآن كه سخن گويد، شكر بچشد و با روغن زيتون تن خود را چرب كند، درهمة سال ازانواع بلاها سالم 
خواهد ماند و... گويند كسى كه دو نوروز را به هم متصل نمود، هرمز پسرشاپور پهلوان است كه او هم ايامى را كه 
ميان اين دو عيد بود، عيد گرفت و آتش را براى تيمّن به آن، به جاهاى بلند قرار داد كه جوّ را حرارت آن تصفيه 

كند و اشياء كثيفه را بسوزاند و عفونات مولدة فساد را اين حرارت نابود نمايد."
"جمشيد  نويسد:  مى  اند،  دانسته  سال 500هجرى  حدود  به  را  آن  تأليف  كه  در"فارسنامه"  البلخى  ابن  همچنين 
بفرمود تا جمله ملوك و اصحاب و اطراف مردم جهان به استخرحاضر شوند، چه جمشيد درسراى نو برتخت خواهد 
نشستن و جشن ساختن. و همگان براين ميعاد آن جا حاضرشدند و طالع نگاه داشت و آن ساعت كه شمس به 
درجة اعتدال ربيعى رسيد، وقت گردش سال، درآن سراى به تخت نشست و تاج برسر نهاد و همة بزرگان درپيش او 
بايستادند و جمشيد گفت برسبيل خطبه كه: ايزد تعالى ارج و بهاء ما تمام گردانيد و تأييد ارزانى داشت و درمقابله 

با اين نعمت ها، برخويشتن واجب گردانيديم كه با رعايا عدل و نيكويى فرماييم. 
چون اين سخنان بگفت، همگان اورا دعاى خير گفتند و شادى ها كردند و آن روز جشن ساخت و نوروز نام نهاد 
و ازآن سال باز، نوروز آيين شد و آن روز هرمز ازماه فروردين بود و درآن بسيارخيرات فرمود و يك هفته متواتر به 

نشاط و خرمى نشست."
دريك مقايسه بين دو ديدگاه بيرونى و ابن البلخى مشاهده مى شود كه جاى برتخت نشستن جمشيد ( آذربايجان 
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، استخر) تفاوت دارد . فارسنامه، جمشيد را به آذربايجان 
مى آورد و اورا به آن سرزمين برفراز اورنگ شاهى مى كند 
پيموده  درست  را  راه  داستان  اين  گفتن  در  گويا بيرونى  و 
راه  دراين  كه  بيشتركسانى  نوشتة  با  او  نوشتة  چون  باشد، 

سخن گفته اند، برابرى دارد.
درفرهنگ معين آمده است: "قراينى دردست است كه مى 
رساند اين جشن درعهد قديم، يعنى به هنگام تدوين بخش 
كهن اوستا نيز درآغاز برج حمل، يعنى اول بهار برپا شده 
در  را  آن  نيست،  معلوم  برما  اكنون  كه  نحوى  به  شايد  و 
ازتواريخ  كه  چنان  داشتند.  مى  نگاه  ثابت  مزبور  برج  اول 
سال  اول  روز  يعنى  ـ  نوروز  ساسانيان  درعهد  آيد،  برمى 
ايرانى و نخستين روز فروردين ماه ـ دراول فصل بهار نبود، 
هم  آن  مسلمانان،  درميان  عيدقربان  و  عيدفطر  مانند  بلكه 
اعياد  آن  كه  سرعت  بدان  نه  (منتهى  گشت  مى  درفصول 

مى گردند). 
شاهنشاه  آخرين  پسرشهريار  يزدگرد  جلوس  با  مصادف  و  است  يزدگردى  تاريخ  مبدأ  كه  هجرت  يازدهم  درسال 
ساسانى است ، نوروز درشانزدهم حزيران رومى (ژوئن) يعنى نزديك به اول تابستان بود و ازآن تاريخ به اين طرف، 
به تدريج هرچهارسال يك روز عقب تر ماند تا درحدود392 هجرى قمرى، نوروز به اول حمل رسيد. درسال267 
هجرى قمرى نوروز در23 برج حوت ـ يعنى هفده روز به پايان زمستان مانده ـ واقع بود. دراين هنگام جلال الدين 
ملكشاه سلجوقى   تقويم جديد جلالى را بنا نهاد و نوروز را در روز اول بهار كه موقع نجومى تحويل آفتاب به برج 
حمل است، قرار داده، ثابت نگاه داشت. بدين طريق كه قرارشد درهر چهارسال يك بار را 366روز محسوب دارند 
و پس ازتكرار اين عمل هفت بار(يعنى پس ازهفت مرتبة چهارسال و يا 28 سال) بارهشتم به جاى اين كه سال 
چهارم را 366 روز حساب كنند، با سال پنجم (درواقع با سال سى و سوم ازآغاز حمل) اين معادله را نكنند و بدين 
ترتيب روى هم رفته سال جلالى نزديك ترين سال هاى دنيا به سال شمسى حقيقى كه 365 روز و5ساعت و48 

دقيقه و4 ثانيه است، مى باشد. 
ايرانيان باستان جشنى داشته اند به نام فروَردگان (فروَرديان) و آن ده روز طول مى كشيد . فروَردگان كه درپايان 
همين  به  راجع  بيرونى  كه  چنان  شادى.  و  جشن  نه  بوده  ماتم  و  عزا  روزهاى  درواقع  ظاهراً  شد،  مى  گرفته  سال 
روزهاى آخرسال درنزد سغديان گويد: درآخر ماه دوازدهم "حشوم" اهل سغد براى اموات قديم خود گريه و نوحه 
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همين  به  ظاهراً  و  گذارند.  ها  آشاميدنى  و  ها  خوردنى  مردگان  وبراى  بخراشند  را  خود  چهره هاى  و  كنند  سرايى 
جهت جشن نوروز كه پس ازآن مى آيد، روز شادى بزرگ بوده است (علاوه برآن كه جشن آغازسال محسوب مى 

شده)."
دركتاب "مطالعاتى دربارة ساسانيان" گفته شده است: "جشن نوروز كه در دربارساسانيان باشكوه برگزار مى شده، 
درتقويم ملى ايرانِ اوستايى تحت عنوان تجديد حيات بهارى، داراى اهميت فراوان بوده و هست. برگزارى جشن 
مى  ثابت  را  آن  ملى  جنبة  و  عيد  اين  اهميت  يافته،  گسترش  ها  آن  دربين  ايرانى  فرهنگ  كه  مسلمانانى  ازسوى 

كند."
درافسانه هاى ايران باستان مندرج است: "اهريمن ، بلاى خشكسالى و قحطى را برزمين مسلط كرد. جمشيد براى 
جنگ با اهريمن و ازميان بردن قحطى به سوى جنوب رفت و اهريمن را شكست داد، بلاى قحطى را برانداخت و 
چون به زمين بازگشت، نور ازچهرة وى مى تافت. دراين روز درخت ها و هرچوب خشك هم سبزشد. مردم اين 
روز را نوروز خواندند و هركس براى تبريك، درطشتى جو كاشت و اين رسمِ سبزه كاشتن درايام نوروز ازآن زمان 

مانده است."
به  و  شده  ياد   (Yima (يم  ازجمشيد  ليكن  نيست،  نامى  ازنوروز  اوستا  يعنى  ايرانى،  كتاب  ترين  دركهن  اگرچه 
نوآورى هاى او اشارتى رفته است. همچنين در"تاريخ الامم والملوك" محمدبن جريرطبرى و ترجمة آن از ابوعلى 
محمدبلعمى آمده است: "...و[جمشيد] علما را بفرمود كه آن روزكه من بنشستم به مظالم، شما نزد من باشيد تا 
هرچه دراو داد وعدل باشد، بنماييد تا من آن كنم. و آن روز كه به مظالم نشست، روزهرمزد بود ازماه فروردين. 

پس آن روز[رسم] كردند و بر گبران اكنون سنّت گشت..."

مراسم جشن نوروز
هنوزهم درايران دراوقات اين جشن، خانه را تزئين مى كنند، لباس نو مى پوشند، بوى خوش بخور مى دهند، گل 
وشيرينى وشربت مى نهند و دعا ونماز مى خوانند. درخوانچه و سفره اى هفت چيزكه نام آن ها با حرف "سين" 
شروع شده باشد، مى گذارند. اين عدد هفت كه اززمان قديم مقدس بوده، اشاره به هفت امشاسپندان و يا بزرگ 
ترين فرشتگان مزديسَنا مى باشد. بدون شك اين رسومات كه از روزگاران كهن به يادگار مانده، اساساً براى اين 
بوده كه فروهرهاى مقدسين و نامداران و درگذشتگان خانواده كه ازآسمان فرود آمده، چندروزى به رسم سركشى 
خويش  بازماندگان  پرهيزگارى  و  ازديندارى  و  بستگان  زندگانى  و  كاشانه  و  ازخانه  گذرانند،  مى  زمين  درروى 

خوشنود گشته، ازدرگاه خداوند خوشى و تندرستى آنان را بخواهند.
مورخين قديم غالباً ازجشن فروردين يا نوروز ذكرى كرده اند، خصوصاً آن چه ابوعثمان جاحظ و ابوريحان درآثار 
خويش نوشته اند، قابل توجه است. به واسطة قدمت زمان و نزديك بودن آن ها به عهد ساسانيان، كلية اطلاعات 
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آنان راجع به نوروز و فروَرجان، يادآور اساس مذهبى اين جشن است. دررابطه با گراميداشت اين جشن، درجلد اول 
كتاب "ايرانشهر" نوشته شده است: "اين عيد كه ازسنن ديرين ايرانيان است، هنوز نزد زرتشتيان و مسلمانان ايران 
و پارسيان هند رعايت مى شود و غالباً تا روزسيزدهم فروردين اين جشن ادامه دارد. مردم جامه هاى نو پوشيده 
و به شادباش و تهنيت نزد بزرگان و دوستان و خويشاوندان مى روند و شيرينى بسيار صرف مى كنند و درساعت 
تحويل آفتاب، سفرة خاصى كه درآن حتماً هفت چيزكه اول آن ها به حرف "سين" شروع مى شود، مى چينند و 
عمارات و ابنية خودرا به گل ها و رياحين و شموع و مشاعل تزئين مى نمايند و مهتران به كهتران هدايا و عيدانه 
مى دهند. اين جشن را سلاطين مسلمان ايرانى نيز همانند خسروان قديم محترم و مرعى مى داشته اند و درآن روز 
مراسم سلام عام درپيشگاه شاهانه به جلال وشكوه تمام برگزار مى شود. گويى كه طبيعت نيز به اقتضاى اعتدال 
فصل، با مردم ايران درشادى و سرور شريك و انبازاست، زيرا ازآن روز بهار با كمال طراوت و لطافت آغاز مى گردد 
و شاعران دراين روز چكامه ها و قصايد غرّا مى سرايند كه مجموعة آن ها درادبيات ايران فصلى بزرگ را تشكيل 
داده. روز سيزدهم مردم ازكوى و برزن بيرون آمده به صحرا مى روند و مراسم تعطيل نوروزى به پايان مى رسد."

بزرگداشت مراسم نوروز ازنظر روايات و احاديث
مراسم  سخن، بررسى اخبار واحاديثى است كه محدّثين درتكريم و تعظيم عيد نوروز وبزرگداشت  اگرچه موضوع 
و سنّت هاى خاص آن روايت كرده اند، اما مطالعه و تحقيق دراين باره نشان مى دهد كه تاچه حد عوامل بقاى 
فرهنگ و تمدن ايرانى به صورت عناصر و ويژگى هاى خود دربرگزارى اعياد مذهبى مسلمانان به چشم مى خورد. 
بايد اذعان كرد كه پس ازسقوط ساسانيان و تسلط اعراب برايران، بسيارى ازسنن و آداب و اعتقادات ملى ايرانيان، 
توجه خلفا و پيشوايان دين جديد را به خود معطوف ساخت و ازهمان آغازايجاد تماس بين مسلمين عرب و ايرانيان، 
پاره اى از سنّت هاى اصيل ايرانى به لحاظ داشتن جنبه هاى توحيد و خداپرستى، همچون ايمان به آفرينندة جهان 

هستى و فرشتگان و اعتقاد به نوروز، پاكيزگى و... براى مسلمانان قابل قبول بود.
بدون ترديد يكى از عوامل اساسى نفوذ فرهنگ ايرانى درتمدن ومعارف اسلامى كه بالتبع ضامن استقلال و بقاى 
زبان و ديگر اركان مليّت ما درمقابل حوادث وجريانات تاريخى گرديده است، وجود همين ويژگى ها و نكات دقيق 
درتمدن كهنسال ايرانى است كه با يك زمينة مثبت با آيين اسلام مواجه گشته است و براساس همين جنبه ها 
است كه پيوند معنوى فرهنگ ايرانى نه تنها با انقراض دولت ساسانى و پيدايش اسلام ازهم گسيخته نشد، بلكه 

براثر حياتى كه اسلام درآن دميد، به آسانى جان تازه گرفت.
احاديث مربوط به نوروز (النيروز) را مى توان به دو نگرش طبقه بندى كرد:

جزء  بعدها  كه  است  مباركى  وقايع  حدوث  و  سعيد  ايام  با  نوروز  درتقارن  و  دارند  جنبة كلي تر  كه  رواياتى  آن  اول 
اعياد مذهبى مسلمانان به شمار آمدند، مانند تقارن نوروز با مبعث پيامبراسلامص، كه نخستين بار جبرئيل درآن روز 
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برحضرت محمدص نازل شد، و يا واقعة غديرخم درسال دهم هجرى و انتصاب حضرت علىع به جانشينى پيغمبرص. 
نوح  كشتى  آمدن  فرود  مانند  وقايعى  با  را  نوروز  تقارن  كه  است  رواياتى  شامل  يا  قسمت،  اين  به  مربوط  احاديث 
مربوط مى سازد، يا حاكى از سلسله اخبارى است كه تصادف نوروز را با حواث و وقايع دورة اسلامى مانند پيروزى 

حضرت علىع برخوارج نهروان ربط مى دهد.
دوم آن احاديثى كه فقط اختصاص به بزرگداشت مراسم و اعمال نوروز دارد و آن، شامل رواياتى مى شود كه يا 
خدا  كه  حديثى  مانند  شمارد،  مى  گرامى  و  مقدس  آدمع  خلقت  اززمان  را  آن  و  بخشد  مى  تقدّس  جنبة  نوروز  به 
دراين روز از بندگانش ميثاق گرفت كه جزاو كسى را نپرستند، و يا مربوط به اخبار و احاديثى مى گردد كه صرفاً 
اختصاص به اعمال اين روز دارد؛ مانند غسل كردن، روزه داشتن، لباس نو پوشيدن، نمازگزاردن و دعاى مخصوص 

خواندن و... .
البته تازيان عيد نوروز و مهرگان را ازكهن ترين زمان ها مى شناخته اند. الوسى در "بلوغ الارب" مى گويد: "مردم 
مدينه پيش از اسلام دو عيد داشتند: نوروز و مهرگان. و چون رسول اكرمص به مدينه آمد و برآداب و رسوم ايشان 
دراين دوعيد آگاه شد، گفت: خداى تبارك و تعالى به جاى اين دوعيد، بهترازآن ها را به شما ارزانى داشته كه يوم 

الفطر و يوم النحر است."
با روى كارآمدن دولت صفوى و برگزيدن تشيع به عنوان مذهب رسمى، اين جشن رونق و تازگى و درخششى عظيم 
يافت. دراين عصر علماى شيعه به گردآورى روايات و اخبار امامان درمورد نوروز مبادرت ورزيدند كه ازهمه مهمتر، 
كتاب "السماء والعالم" ( بحارالاانوار ج 4 ) علامه مجلسى است كه حاوى فصلى جداگانه دراخبار و روايات و اعمال 

و ادعيه و اذكارنوروزى و فضايل نوروز و جنبة دينى آن مى باشد. ذيلاً احاديثى ازآن را نقل مى كنيم:
"يوم النيروز هوالذى...،  نوروز آن است كه درآن خدا به دعاى يكى از پيامبران باران به مردم فرستاد و آب به ايشان 
داد و آب پاشى به يك ديگر درنوروز سنّت شده است." اين حديث اشاره به اين نكته است كه درزمان قديم معمول 
بوده كه آب بريكديگر مى پاشيدند (آبريزان) و حتى دربرخى از نواحى ايران هنوز معمول است و آن را شگون مى 

گيرند.
حديثى ديگرچنين است: "هواليوم الذى وجه رسول االله...،  روزى است كه پيامبر، علىع را به وادى الجن فرستاد."

حديث ديگر: "هواليوم الذى حمل فيه...،  روزى است كه درآن، رسول خدا علىع را بردوش خود گرفت و بت هاى 
قريش را ازبالاى خانة حرم فرو ريخت و شكست."

ونيز حديث: "روى أن المجوس اهدوا الى اميرالمؤمنين...، يعنى آورده اند كه زرتشتيان درنوروز جام هايى سيمين 
به اميرالمؤمنينع پيشكش كردند كه در آن ها شكربود. وى درميان يارانش پخش كرد و آن را به جاى جزيه از 

ايشان پذيرفت."
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دركتاب "السماء والعالم" مجلسى ازامام صادقع نقل گرديده، بدين شرح: "...در آغاز فروردين آدم آفريده شده و آن روز 
فرخنده اى است براى طلب حاجت ها و برآورده شدن آرزوها و ديدارپادشاهان و كسب دانش و زناشويى و مسافرت و 
گردد.  داد وستد. درآن روز خجسته بيماران بهبودى مى يابند و نوزادان به آسانى زاده مى شوند و روزى ها فراوان مى 
درنوروز خوب شست وشو كنيد و خود را پاك نگه داريد و بهترين جامه ها را بپوشيد و بوهاى خوش به كاربريد و 
سپاس خداى را به جاى آريد، زيرا درآن روز پيغمبراسلامص درغديرخم براى ولايت علىع از مردمان بيعت گرفت و 
هم درآن روز علىع برمردم نهروان چيره شد. هنگامى كه جشن نوروز فرا مى رسد، ما منتظر هستيم كه ازجانب خدا 

پيروزى و شادى برسد؛ چه اين كه آن روز به ما اختصاص دارد و پارسيان آن را نگهدارى كرده اند."
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